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 را توجیه کند، اشکال شده است:« منع از وصل موی انسان»بر چهار وجهی که بخواهد  .4

أمّا صدق التدليس فينحصر فيما إذا كان في مقام بيع الجارية أو تزويج المرأة، فلا كليّةة لة و و أمّةا النجا ةة     »

أيضا عدم جواز الصةلاة فةي أجةزاء     المبانة التي لها حياة، و نمنع فممنوعة عندنا، إذ لا نلتزم بها إلّا في الأجزاء

 الإنسان و إن حرم لحم ، لانصراف عنوان ما لا يؤكل لحم  إلى غير الإنسانو

نعم يبقى شبهة كون  من أجنبية إذا فرض كون  منها لا من أمّ الزوجة مثلا، فهل حرمة النظر إلى شةعر الأجنبيةة   

 1«ين ما إذا عرف صاحب الشعر و ما إذا لم يعرف؟تجری مع إبانت  منها مطلقا أو لا تجری كذلك، أو يفصّل ب
 توضيح:

 تواند دلیل نهی از مطلق وصل  تدلیس مربوط به بیع و تزویج است پس نمی چراك باطل است « الف» .1

 باشد.

 هستند اگر از انسان جدا شدند نجس نیستند.« الحياةلاتحل »اجزائی که  چراك باطل است « ب» .2

اجزاء انسان باطل نیست توجه شود کهه درسهت اسهت کهه انسهان ل ه        در نماز  چراك باطل است «ج» .3

 است ولی این عنوان از انسان منصرف است.« لحم مالايؤكل»

باشد بر شوهر دیهدن   « مادر زن»: این دلیل عرفا در مورد موی اجنبیّه است ولی اگر موی اولاً« د»اما  .4

 حرام نیست.

اجنبیّه مطلقا حرام است )حتی وقتی جدا شده باشد( یا در ایهن  باید بررسی کرد که آیا نگاه به موی  ثانيا: و5

شناسیم حهرام اسهت والا   صورت حرام نیست  و یا قائل به تفصیل شویم و بگوئیم اگر صاحب مو را می

 حلال است.

 نویسد:دلالت لعن بر حرمت را نپذیرفته است و می 2مرحوم خویی به تبع مرحوم ایروانی .5

لواصلة في النبوی صريح في الحرمة، فلا يجوز حمل  على الكراهة، و فية  مضةافا الةى    و ربما يقال: إن لعن ا»

ضعف  نده، و ا تعمال اللعن في الأمور المكروهة في بعض الأحاديث أن اللعن ليس بصريح في الحرمةة حتةى   

المطلةق الشةامل    لا يجوز حمل  الكراهةو و إنما هو دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة أيضا، نظيةر الرجحةان  

                                                      
 674، ص:2و درا ات، ج1

 11حاشي  بر مكا ب، ص: و2
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للوجوب و الا تحباب كليهما، غاية الأمر أن يدعى كون  ظاهرا في التحريم، لكنة  لا بةد مةن رفةع اليةد عةن       

 1 «ظهوره و حمل  على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفتو

 عبارت مرحوم ایروانی نیز چنین است:

بعد من اللّ  و فاعل المكروه بعيد من  تعالى بمقةدار فعلة  بةل    مع أن اقتضاء اللّعن للحرمة ممنوع فإن  طلب ال»

يمكن أن يقال إنّ اللّعن يجتمع مع الإباحة و يكون اللّعن باعتبار لازم هذه الأفعال مةن حصةول إغةراء الفسةاق     

 2 و«بالنظر إليهنّ فإذا حصل الأمن من ذلك لم يكن بفعل  بأس

 ا لعن مسلّماً به معنی حرمت نیست[ عبارت است از:های مورد نظر مرحوم خویی ]که در آنهروایت .6

قال: يا علي لعن اللّة   « ع»في وصية النبي )ص( لعلي « ع»عن الصدوق بإ ناده عن جعفر بن محمد عن آبائ  »

تأكد كراهة أكل  101ئل باب  3راجع ج ]ثلاثة: آكل زاده وحده، و راكب الفلاة وحده، و النائم في بيت وحدهو

 [و15البحار ص  17وحده من أحكام المائدةو و ج الإنسان زاده 

عةن الكلينةي    [تأكد ا تحباب تأخير العشاء من مواقيت الصلاةو 21ئل باب  1و و ج 247و في الاحتجاج ص ]

رفع  عن الزهری في التوقيع: ملعون ملعون من أخر العشاء الى أن تشتبك النجوم ملعون ملعون من أخر الغةداة  

 وإلى ان تنقضي النجوم

 [تحريم التظاهر بالمنكرات من الأمر بالمعروف عن كنز الفوائد: 61ئل باب ر ا 2و في ج ]

ء أما  معت أن النبي )ص( قال صدقة درهم أفضل مةن  ملعون ملعون من وهب اللّ  ل  مالا فلم يتصدق من  شي

 3 «صلاة عشر ليالو

 توان از آن دست کشید.میدر حرمت کامل است و تنها با قرائن « لعن»رسد ظهور به نظر می .7

 در روایت ثابت ابی سعید، امام)ع( فرموده بودند: .8

 «و كر للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها»

 درباره کراهت به کار رفته در این روایت گفته شده است:

إطلاقة    أنّ لفظ الكراهة في الكتاب و السنة لا يختص بالكراهة المصطلحة في الفق ، بل يكون أعمّ، بةل لعةلّ  »

فإن وصلت شةعرها بصةوف أو بشةعر    : »-بعد هذه العبارة -يحمل على الحرمةو و يشهد للحرمة في المقام قول 

                                                      
 203، ص:1الفقاه ، جمصباح و1

 11حاشي  مكا ب، ص: و2

  

 1، پاورقي شماره 206، ص:1الفقاه ، جمصباح و3
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، إذ مفهوم ذلك أنّ وصل  بشعر غيرها يضرّها، و ظهور ذلك في الحرمة واضةح و إن رفعنةا   «نفسها فلا يضرّها

 1 «اليد عن  بأدلةّ أخرو هذاو

جهود  وقائل به حرمت وصل شعر ]چه موی انسان و چه غیر انسهان[ بهه مهوی زن     ظاهرا در میان شیعه .9

  2 ای طرفدار است.هر چند این مطلب در میان عامه دار ندارد،

 های متعددی دال بر جواز وجود دارد:)کندن مو( روایت« نتف»درباره  .11

 روایت سعد اسکاف که خواندیم. (1

أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُفُّ الشَّعْرَ عَنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا علَِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ » (2

 3 «بَأْسَ.

 4 از ابواب مالکیت نیز نقل شده است. 19توجه شود که این روایت در وسائل باب 

وَ  -وَ عَهنِ الْحَهفو وَ الْقَراَمِهلِ    -رْأَةُ الزِّینَه َ لِزَوْجِهَها  أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قُصَّ ِ النَّواَصِی تُریِدُ الْمَ». 3

 5«الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ کُلِّهِ.

...«  َأَلْتُ ُ عَنْ قُصَّةةِ النَّوَاصِةي  »یعنی جمع کردن مو در جلوی پیشانی، البته مکارم الاخلاق  قُصَّةِ النَّواَصيِ:

 شود.است که به معنی کوتاه کردن موی پیشانی می آمده

انهد  را نهی کرده« قُصَّةِ النَّوَاصِي»اما با توجه به اینکه برخی از علمای اهل سنت به سبب روایتی از معاویه 

کند که معاویه در سهفر حهج بهه    توان گفت اشاره ابی بصیر به همین مطلب است. سنن بیهقی روایت میمی

 6نهی کرده است. قُصَّةِ النَّوَاصِيلله )ص( از انقل از رسول 

 های ما نیز داده شده است.توجه شود که این عنوان در روایت

 «عن ابی عبدالله قال:قال رسول الله ص لاتحل لامرأة حاضت ان تتخّذ قصّ  او جُم ً »

                                                      
 671، ص:2درا ات،ج و1

  671، ص:2ک: درا ات، جن و2

  

 101، باب4، حديث181، ص:20و ائل الشيع ،ج و3

 133، ص:17ائل الشيع ،جو  و6

 101، باب5، حديث181، ص:20و ائل الشيع ،ج و5

 624، ص:2 نن بيهقي، ج و4
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 جُمَّه: یعنی موی جمع شده.

هی صورت گرفته است که در آن روزگار عادت در توجیه حکم مذکور گفته شده است شاید به این سبب ن

 اند.کردهها آن بوده که مو را ستر نمیزن

 باشد.این توجیه درست نمی« حاضت»اما با توجه به قید 

 درباره خال کوبی )وشم( علاوه بر روایت لعن پیامبر، روایت دیگری نیز با همین مضمون موجود است: .11

ةٍ مِنْ أصَحَْابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ أَبيِ عبَْدِ اللَّ ِ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  ِنَانٍ عَنْ عَبدِْ اللَّ ِ بْةنِ  ةِنَانٍ   محَُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ»

عَلَةى لسَِةانِ    ملَْعُونُونَ -عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّ ِ ع قَالَ: قَالَ رَ ُولُ اللَّ ِ ص الْوَاشِمةَُ وَ الْمُوتشَِمَةُ وَ النَّاجشُِ وَ الْمنَْجُوشُ

 1 «محَُمَّدٍ صو

   نویسد:یعنی تعریف و تمجید از جنس، ابن اثیر در توضیح این ل ت می «نجش»

هو أن يمدح السلّعة لينفقها و يروّجها، أو  يزيد فةى ثمنهةا و هةو لا يريةد      ،أن  نهى عن النَّجشُْ فى البيع في  »

 2«شراءها، ليقع غيره فيها

ت که سابقا درباره او بحث کرده و به سبب کثرت روایت اجلّاء از او احادیث او را در سند محمد بن سنان اس

 پذیرفتیم.

در واصهله و  « لعن»دال بر حرمت است، سابقا سخن گفتیم ولی با توجه به اینکه سیاق « لعن»در اینکه  .12

به ظههور لعهن    توانیمواشمه یکسان است، و لعن را در آنجا حمل بر کراهت کردیم، در این مورد هم نمی

 در حرمت اطمینان بیابیم.

 جمع بندی:

توان به حرمت وصل و اخوات  قائل شد و اگر روایات را حمهل بهر لهوازم    با توجه با آنچه گفتیم نمی

خاص آن زمان نکنیم )مثل قیادت یا ...( و در نتیجه گفتیم این عناوین بماهی هی دارای حکم مسهتقل  

 م تعبدی کراهت است.تعبدی هستند، دراین صورت این حک

 

                                                      
 

 21،ص:5النهاي  ابن اثير، ج و2


